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)24/3/1389: تاريخ تصويب- 18/11/1388: تاريخ دريافت(

:چكيده
و شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر در با پيش بيني مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد مقنن

مي58قانون اساسي مصوب  و كارآمـدي) شـرط لازم(شد رعايت شـروط مـشروعيت پنداشته

وث لـيكن بـا توجـه بـه حـد؛قانون گذاري به نحو توامان محقق گرديده اسـت)شرط كافي(
و فراهم شدن امكان تاييد نظر مجلـس و ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام اختلافات متعدد

شوراي اسلامي در هنگام اختلاف با نظر شوراي نگهبان، پرسش از وجاهت شـرعي مـصوبات 

-در تحقيق حاضر با روشـي توصـيفي.مجمع تشخيص در اين مقام خالي از وجه نخواهد بود 

و بر اساس مطالعا ت كتابخانه اي پس از مرور حوادث تاريخي منجر بـه شـكل گيـري تحليلي

و و حجيت شرعي آن پرداخته شده مجمع تشخيص مصلحت، به تحليل مفهوم مصلحت در فقه

و مجمـع مـصوبات اين بخش از بر اين اساس نظرات موجود در تبيين ماهيت شرعي   را طـرح

.ده ايمكربررسي

:كليديگان واژ
و مشروعيت، كارآمد و ثانويه، حكم حكومتي، مـوازين شـرع، مـصلحت ظنـي ي، احكام اوليه

.قطعي

 :aliyary1385@gmail.com Email 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

.براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
اعمـال قـوه مقننـه از طريـق مجلـس«: داشـت مـي مقرر 1358 قانون اساسي سال58اصل

مي) اسلامي(شوراي ملي  از است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل و مصوبات آن پس شود

مي  كه در اصول بعد و قضائيه ابـلاغ مـيآطي مراحلي ايـن.»شـود يد براي اجراء به قوه مجريه

وو حدود مقرر در قانون اساسيبهصلاحيت  1مقيـد شـده احكام مذهب رسمي كشور موازين

برو 2.ه بودشدشوراي نگهبان تعيين قانونگذاري، فرآينددر راستاي نظارت

كه مسئله تامين نيا جامعـه بـا حفـظ تقنيني زهاي با لحاظ تمهيدات پيش گفته گمان آن بود

و موازين شرعي كاملاً چارچوب و؛ حل شده باشد ها  اما به مرور با ايجاد اختلاف ميان مجلس

و كارآمدي قوانين مواجه چالششوراي نگهبان، كشور با ايـن مـسئله. شـد تعارض مشروعيت

و سـرانجام  به اوج خود رسيد و قانون كار هـاي تـلاش در هنگام تصويب قانون اراضي شهري

به شكل گيري نهاد مجمـع تـشخيص مـصلحت  انجام شده به منظور برون رفت از اين مشكل

.شدمنجرنظام 

و هست مزبور در چالش اصليسوال الـب همـانقدر محـل نـزاع كه چرا قوانين اين بوده

 امكان تصويبشان فراهم نشد؟ آيا ماهيت غير شرعي 1358روند مقرر در قانون اساسي مصوب 

 نقـصي58 در مكانيزم مقرر در قانون اساسي سال آيامغاير شرع اين قوانين مشكل ساز بود؟ يا

و مسئولان عملكرد مناسبي نداشته و يا اينكه كارگزاران و نهايتـاً آنكـهاوجود داشت؟ آيـا نـد؟

و  تاسيس نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بـه منزلـه عـدول شـيعه از ديـدگاه سـابق خـود

ميپذيرش قانون گذ  باشد؟اري بر اساس مصالح مرسله

ب مقاله حاضر در ه مرور حـوادث تـاريخي منجـر بـه شـكل گيـري مجمـع تـشخيص ابتدا

و مصلحت نظام پرداخته است تا بتواند فضاي ذهني مناسبي در خصوص چالش ميـان مجلـس

و ضرورت اوليه شكل گيري مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام بـراي خواننـده  شوراي نگهبان

 مفهـوم تفـصيلاً مزبـور توجـه بـه ماهيـت مـصلحت محـور مـصوباتبا ادامهدر.درفراهم آو 

و حجيت شرعي آن در فقه و كاوش در نظريـات. بازشناسي شده است مصلحت رايـج بررسي

از توجيه ماهيت شرعي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظامو مطرح در   مقاله نيز سطوري

و به خود اختصاص داده است و،يت نيز اين نظـرات در نها حاضر را و ارزيـابي شـده  تحليـل

.ديدگاه انصب طرح گرديده است

يا كشور رسمي مذهب احكام اصولباكه كند وضع قوانيني تواند نمي اسلامي شوراي مجلس«: اساسي قانون72 اصل.1

.»باشد داشته مغايرت اساسي قانون

كه ترتيبيبه)اساسي قانون اصولو رسمي مذهب احكامبا مغايرت عدم(امر اين تشخيص...«:اساسي قانون72 اصلذيل.2

.»است نگهبان شوراي عهدهبر آمده96 اصل در
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 شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام سير تاريخي
 بود كـه بـر اسـاس آن،1360 اختلاف در مورد قانون اراضى شهرى مصوب مرداد خستينن

و اراضى شهرى، در اختيار دولت جمهورى اسـلامى ايـران قـرار مـى و اسـناد  مـدارك گرفـت

ايـن) قانون اراضـى شـهرى4ماده(.دادني خود را از دست مي ها ارزش قانو مالكيت گذشته آن

ص1،ج 1372مهرپور،(قانون با ايراد شرعي شوراي نگهبان مواجه شد  كه مجلـس.)69-70، اما از آنجا

در ضروري مـي بدون اعمال تغييرات تصويب قانون مزبور را   دانـست رياسـت وقـت مجلـس

له در خصوص تصويب قـوانين از بـاب احكـام تقاضا نمود)ره(ز امام خمينيا اي،امهن معظم

به اين نامـه در تـاريخ.ثانويه مجلس را ارشاد نمايند  : مقـرر داشـتند 19/7/1360امام در پاسخ

كه فعل يا ترك آن موجـب اخـتلال نظـامآن« چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد

آن مى و آن شود و چه فعل يا تـركچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است

آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع بـه وسـيله اكثريـت وكـلاى مجلـس شـوراى

و پس از رفع موضوع، خـود  كه موضوع محقق است به موقت بودن آن مادام اسلامى با تصريح

اجبه خود لغو مى  و پس از اين.)297ص،15ج،1378صحيفه امام،(»1راى آن شود، مجازند در تصويب

كه  به تشخيص ضرورت از سـوى مجلـس شوراى نگهبان نيز با بود را، مـصوبه مـذكور توجه

ج1371مهرپور،(.مغاير با موازين شرع ندانست ص1، ،80(

و شوراى نگهبان،ل بحثائمس  ايـن.مواردي چون قـانون كـار بـود انگيز ديگر ميان مجلس

مى در بر دارنده قانون كه دولت براى اشخاص حقيقى يا حقوقى در نظر و الزاماتى بود گرفـت

مى   در بردارنده هزينـه هـايي بـر خـلاف معمولاًوساخت در نتيجه آزادى عمل آنان را محدود

و رضايت افراد نيز مي به عقيده برخي. بودخواست  اين گونه مصوبات نيز واجدبه همين دليل

تـصريح در ايـن خـصوص امـام خمينـي. ايرت با موازين شرعي بـه نظـر مـي رسـيد شبهه مغ

مى«: فرمودند و خـدمات دولتـى دولت تواند در تمام مـواردى كـه مـردم اسـتفاده از امكانـات

و اين جارى مى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد كنند با شروط اسلامى

)435ص،20ج، 1378صحيفه امام،(.»سلطه حكومت استاست در جميع مواردى كه تحت 

به اينكه با اين حال ها با توجه بطـور كامـلو اختلافـات مشكلات علي رغم تمامي تلاش

ن  به اينكهشبرطرف به اين مرحله نيست لكـن«د به ناچار امام خميني علي رغم تصريح احتياج
ت نظام در مقام رفع اختلاف ميـان دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلح»...براى غايت احتياط 

و شوراي نگهبان را صادر )466-465ص،20ج،1378صحيفه امام،(.دكرمجلس

در حرجو ضرورت نظام، اختلال گانهسه موارد اينكه منظوربه:داشتند مقرر خميني امام پاسخ، اينازپس مدتي البته.1

 صحيفه(.است اضطراري امر اينكه اينبه بدهد راي ثلثشدو لااقل مجلس پذيرد صورت صحيح ثانويه عناوين تشخيص

)323ص،15چ، 1378امام،
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آنشناسي مفهوم و حجيت شرعي  مصلحت
و معنا همانند منفعت دانسته ارباب لغت بحرالمحيط،لسان العرب، تـاج(.اند مصلحت را از نظر وزن

كه موجب زيرا مصلحت، يا اسم مكا)العروس ماده صلح  و صلاح و مكان صلح ن است، يعنى محل

و بهره مندى است كه باز،و يا مصدر نفع و صلاح برقرار كردن ميان افراد است به معناى صلح

،(.شودهم سبب منفعت رسيدن به افراد مى  مـصلحت در مقابـل مفـسده بـه)139،ص1385رحمـاني

و منفعت است ج1403شرتوني،(.معناي خير، صلاح هخدا مصلحت را چنـين تعريـفد)656،ص1 ق،

خلاف مفسدت، صواب، شايستگي، صلاح، مأخوذ از تازي مصلحه، مقابل مفسده،«: كرده است 

و نفع تشخيص شود  چه كه صلاح و مصلحت آميـز، يعنـي مطـابق صـلاح كـار، بـر وفـق. آن

و مقتضا ص1334، دهخدا(.»مصلحت ،578(

كه غزالي در اينآنست تعريف اصطلاحي اين مفهوم نيز جدا از تعريف لغوي آن ني چنان

مي  و دفع ضرر«: نويسد باره و مراد ما از مصلحت، تامين مقصود...به معناي جلب منفعت بوده

ج 1413غزالـي،(.»و هدف شـرع اسـت  ص1ق، محمـد سـلام مـدكور در تعريـف اصـطلاحى)174،

مى  و دفع ضرر به ميزاني كـه غايـات: نويسدمصلحت مصلحت عبارت است از جلب منفعت

ص 1964مدكور،(.شريعت حفظ شود  مصلحت در اصـطلاح علمـاي ديـن«همچنين گفته شده)93 م،

مي  ايـن منـافع بـه. اسـتدهكـر شود كه شارع حكيم براي بندگانش لحاظ اسلام، شامل منافعي

و اموال: ترتيب عبارتند از ص1412بوطي،(.»حفظ دين، جان، عقل، نسل )27ق،

قمـي،(اسـت» دفع ضرر ديني، دنيايي يا كسب نفع دينـي يـا دنيـايي« مصلحت،براين اساس

ج 1303 ص2ق، و هم حسنه آخرتبه شرط آنكه)85، مصلحت بنابراين امري. هم حسنه دنيا باشد

و هم به سود آخرت وي باشـد واقعي  به سود دنيا كه هم ص 1379جـوادي آملـي،(.انسان است ،466(

مي همچنين به موضوع مصلحت و احمد توان گفت در خصوص نگرش فريقين  مالك بن انس

ت مـى  حنبلـي هـا نيـز مـصلحت را حجـت داننـد، بن حنبل از ائمه فقه اهل سنتّ آن را حجـ

دانـد ولى شافعى آن را حجت نمى. انده در اين خصوص اغراق هايي نيز داشته دانند ولي گا مي

و بدعت است«: گويدو مى  به استحسان، تشريع هـا به حنفى.»عمل به مصالح مرسله مانند عمل

)97،ص 1383تسخيري،(.1نيز ديدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است

كه علماي شيعه در بين و معتقدنـد مرسله را مصالح نيز هستند كساني شـريعت«:پذيرفتـه

ن  راشدمقدسه اسلام وضع ه مگر براي آنكه مصالح بندگان را محقق سازد چيـزي كـه ايـن امـر

و ضرورت عمل به مصلحت را مورد اتفاق همه مسلمين دانسته حال اينبا.1 ق، 1422عنبكي،ال(.اندبرخي ديگر حجيت

 شرعي حكمو است شرعي حجت مرسله مصلحتكه اند قائل مسلمين علماي همهو بر اين اساس گفته شده)96و95ص

 اساسبر نشده، اثباتآن براي حكمي استحسان،يا قياسيا اجماعيانصبهكهايواقعهو شودمي جعلآن اساس بر

،ق1366 خلاف،.(نيستآن اعتباربر شرعاز شاهديبه احتياجيودشومي تشريعو صادر حكمآن براي مرسل مصلحت

)85-86 صص
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مي اثبات مي و احكام مختلف آن  اخـذ بـه مـصلحت،بنابراين. باشد كند نصوص وارده در شرع

ــگ ــريعت هماهن و روح ش ــت ــا طبيع ــله ب ــا مرس ــداف آن س و اه ــاس ــا اس و ب ــت زگار اس

:اندهكرداستدلال ايشان در دفاع از حجيت مصالح مرسله)52،ص1373مرعشي،(.»باشد مي

كه ما به آن قائل هستيم در صورتي جايز كه مجتهد وقـوف كامـل بـه استاخذ به مصالح

و يا الغاء مصالح داشته باشد از.دلايل شرعي بر اعتبار و پس و ملغي شده را بداند  يعني معتبره

به اينكه اين مصالح از مصالح ملغـي شـده نيـستند علم به و توجه مغـايرتي بـا مـوازينو آنها

از سـوي ديگـر در رد اين در حـالي كـه)52،ص1373مرعـشي،(.ندك بر مبناي آن عمل شرعي ندارد 

و ساير طرق ابتكاري اهل تسنن در استنباط احكـام شـرعي گفتـه شـده  : حجيت مصالح مرسله

به دليل فاصل« و)ع(ه گرفتن از امامان معصوم اهل سنتّ و مواجه شدن با فقر سـند در اجتهـاد،

و برخورد پى و اجرايى و بـه به دليل درگير بودن با مسائل حكومتى درپى با حوادث گونـاگون،

ـ كـه در اصـول  خاطر ضعف حاكم بر اصول فقه اهل سنتّ، از جهت مراجعه به اصول عمليـه

و حساب  و حيرت را در بسيارى فقه شيعه با ساختارى منطقى و شك  شده، حضور جدى دارد

به امورى مراجعه كنند كه در نگاه عموم-برد از موارد از بين مى  ناچار شدند در استنباط احكام

و علـَل اسَـناد اسـتنباط نيـست، بلكـه از مقاصـد كلـى شـريعت يـا از و فقيهان شيعه، از منابع

و ذوق حكمت و يا استحسان خرُد احكام  شخصى بوده كه بر آن لباس دليل پوشانده شـده هاى

.)128،ص1384عليدوست،(»و سند استنباط قرار گرفته است

و قواعد عمومي معتبر استفاده شده باشد«به عقيده برخي ديگر اگر در مصلحت از نصوص

و سنت نخواهديليكن در اين صورت مصالح مرسله اصل. پذيرفتني است   مستقل در كنار قرآن

مي)لكهب( بود به شمار و سنت در در حقيقـت.رود پيروي از قرآن مـصلحت، از اسـتنباط اگـر

و آثـار آن  به چنين مصلحتي درك كامل آن با همه متعلقات ،عقل استفاده شده باشد شرط عمل

و نبود همه موانع آن است تـوان مـصالحمي،اينبنابر)106،ص1382تسخيري،(.»و وجود تمام شرايط

:دكر تقسيم را به دو دسته

و نمي.1 كه فاقد وجاهت شرعي بوده ؛تواند مبناي صدور حكم واقع شودمصالح ظني

به عنوان.2 و و بنا بر حجيت قطع 1 عقل دليل مصالح قطعي كه داراي وجاهت شرعي بوده

2.ملاك عمل خواهد بود البته با رعايت يكسري موازين

 بدون يقين،و جزم بطور عقلكه است حكمي مراد بلكه نيستآن فلسفي معنيبه عاقله قوه حكم عقلي، حكماز مراد.1

)119ص،4جق،1405 صدر،(.كندمي صادرراآن سنتو قرآنبه استناد

مابه عقل زبانبه امور گونه ايندر متعال خداوند فرمايدمي نمايدمي ذكر عقلي دليل برايكه توضيحيدر قميمحقق.2

، مرعشي(.است احكامازاي پاره مبين نيز عقل كندمي بيانرا نواهيورواما ظاهر پيامبركه همانطوريو دهدمي فرمان

و رسولان آشكار، حجت. پنهان حجتو آشكار حجت: دارد حجتدو مردمبر داوند،خ شده گفته همچنين)46،ص1373

)201،ص1383 اني،حر(.است مردم عقول پنهان، حجتو هستند- السلام عليهم- امامانو پيامبران
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د همين رصدور حكم شـرعي بـا دو فـرض قابـل مصالح قطعي نيز در مقام مبنا واقع شدن

:تحقق است

 كه اگرچه ايـن بخـش از مـصالح،مصالح قطعي در موارد سكوت منصوصات شرعي.الف

به نحو اجمالي مي توان گفـت تـامين ايـن مـصالح بـر مبنـاي موضوع مقاله حاضر نيست ليكن

مي  و از طريق احكام حكومتي انجام از در حقيقـت. شودشئون ولايي حاكم اسلامي ايـن نـوع

و ميدان  اي احكام در زمينه درباره آن موضوع از بر وجوب يا حرمت هايي است كه حكم اوليه

 ولـي بـا تمـسك بـر ولايـت ولـي بـر مبنـاي)107ص، 1377،منصور نـژاد(سوي شارع نرسيده است 

و مكان، مـي تـوان در حيطـه هنجارهـا قاعـده مصلحت قطعي مد نظر محدود به شرايط زمان

.ودسازي نم

، كـه ايـن بخـش از مـصالح مصالح قطعي در موارد تعارض با احكام منصوص شرعي.ب

و از و شوراي نگهبان نيز بوده است ات منافـشه انگيزتـرين موضـوع موضوع اختلافات مجلس

 بـه تحليـل بعضاً متفـاوتي هايو صاحب نظران با ديدگاهمحسوب شده در مباحث فقه سياسي

به من و ن ظور تامين اين مصالح در جامعه اين مسئله پرداخته بـر.ه انـد كردراهكارهايي را تبيين

كه در باره مبناي مشروعيت عمل بر مبناي مصالح قطعي مغاير با مـوازين،اين اساس   هر نظري

منصوص شرعي داشته باشيم لاجرم ماهيت شرعي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظـام را

. مي گرددبر آن مبنا تبيين 

ل بر مبناي مصالح معارض با منصوصات شرعيمشروعيت عم
 گروهي بـا،در خصوص مبناي مشروعيت عمل بر مبناي مصالح مغاير با منصوصات شرعي

و ثانويـه شـرعي،  بـا اسـتناد بـه اطـلاق تعريف نهاد احكام حكومتي در عـرض احكـام اوليـه

 بـا مـوازينن مـصالح معـارض كرداختيارات ولي فقيه، حكم حكومتي را واجد صلاحيت نافذ

در مقابل برخي ديگر تنها مجراي تامين مصالح مذكور را تحقق عناوين احكـام. اندشرع دانسته

مي  به عنوان منبـع مـستقل همچنين معدودي از انديشمندان با اتكاء. دانندثانويه به جايگاه عقل

و تفصيل نصوص شرعي و ابزار تفسير ا بـر پايـهر مزبـور تامين مصالح،استنباط احكام شرعي

و بر مبناي احكام اوليه شرعي ممكن مي .داننداجتهاد پويا

ياحكام حكومت.1
و: حكم حكومتي و دستور اجراي احكـام و مقررات كلي عبارت است از فرمان ها، قوانين

قوانين شرعي كه از سوي رهبري مشروع جامعه اسلامي در حوزه مسائل اجتماعي، با توجه بـه 

ل  و با مي حق رهبري  امام خمينـي در تعريـف)65ص1373صرامي(.شود حاظ مصلحت جامعه صادر
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كه حاكم جامعه با توجه به رياست:انداحكام حكومتي فرموده  احكام حكومتي، احكامي هستند

كه دارد صادر مي و با احكامي كه در مقام بيـان دسـتورات الهـي اسـت متفـاوتو ولايتي  كند

ج 1385امام خميني،(.باشدمي ص1ق، ،52(

احكام حكومتى تصميم هايى است كـه ولـى امـر در سـايه نيز معتقد است علامه طباطبايى

و رعايت موافقت آن  آن قوانين شريعت و طبـق هـا مقرراتـى ها به حسب مصلحت وقت اتخاذ

مى  و اجرا ج 1378،طباطبايي(.كندوضع ص1، نيـز تعـاريف مـشابهي ارائـه ديگر صاحب نظران)187،

1.اندهكرد

ور تعاريف بناب فوق مصوبات مجمع تـشخيص مـصلحت در مقـام رفـع اخـتلاف مجلـس

در تاييـد2. خواهـد بـود شرعيهشوراي نگهبان از نوع احكام حكومتي در مقام تزاحم با احكام 

در«:به برخي اظهارات امام خميني نيـز اسـتناد شـده اسـت نظر اين  اگـر اختيـارات حكومـت

و ولايت مطلقه مفوضه بـه نبـي چهارچوب احكام فرعيه  الهيه است، بايد عرضه حكومت الهيه

و محتوا باشد)ص( اسلام بي معنا بايد عـرض كـنم حكومـت، كـه شـعبه اي از ..... يك پديده

و مقـدم بـر تمـام احكـام)ص(ولايت مطلقه رسول اللّه  است، يكي از احكام اوليه اسلام است

ج(.»...فرعيه  ص20صحيفه امام، و نوشتار...«)452،  كـه)اعـضاي نهـضت آزادي(هاي آنهـا گفتارها

درزمنتشر كرده اند مستل م آن است كه دستورات حضرت مـولي الموحـدين اميـر المـومنين را

و ثانويه اسلام است و اجراي تعزيرات حكومتي كه گاهي بر خلاف احكام اوليه منصب ولايت

را نادرست و آن بزرگوار با- دانسته و يا آنكه همـه ايـنهكرد تخطئه-...نعوذ  بلكه مرتد بدانند

كه آن هم بر خلاف ضرورات اسلام است ج(.»...امور را از وحي الهي بدانند پاسـخ،22صحيفه امـام

)آزادي به نامه وزير كشور در مورد نهضت

به اين به نظر قائلين  ولايت مطلقه فقيه، معتقدند مجمع تـشخيص مـصلحت اصل با استناد

و نيازهـاي اجتمـاعي در حيطـه رهبريبه عنوان يد متلقي از قبل نظام  در موارد تعارض شـرع

مي،قانون گذاري به صدور حكم حكومتي و نظـام بنابر ايـن نظـر،. نمايد اقدام مـصالح اسـلام

و اين امور از اختيارات ولي فقيه است  )99،ص1380،اسفاد،محـسني(.مقدم بر ساير احكام فرعيه است

 ليكن محور اصـلي در صورت پذيرفته است مختلفي توصيف اين ديدگاه تبيين هاي در اگرچه

 رجـايي،؛ 218ص،1368دبير خانه مركـزي ائمـه جمعـه،(.ها مفهوم مصلحت عمومي است تمامي اين قرائت

)167،ص1378نژاد، منصور؛48،ص1381

شرعي تكليفي يا عمـل بـه عمل كردن به حكم در راستاي) نه خداي متعال(فرمان حاكم: عبارت است از حكومتي حكم.1

)100ص،40ج جواهرالكلام،(.حكم وضعي يا عمل به موضوع آن دو در مورد خاص

و البته با اندكي مسامحه در استخدام الفاظ توسـط يكـي از اعـضاي شـوراي بـازنگري قـانون.2 اين ديدگاه با قرائتي متفاوت

(اساسي چنين بيان شده است )838ص 1380اساسي شروح مذاكرات بازنگري قانونم:
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آ در اين منظومه فكري خونـد كليـه احكـامي كـه هريـك از علمـا بـزرگ شـيعه از جملـه

و سيد اسماعيل صـدر در راسـتاي حفـظ منـافع جامعـه خراساني، سيد محمد كاظم طباطبايي

ن  ميكرمسلمين صادر ،ص 1374،گروهـي از نويـسندگان(.شـوند ده اند از جنس احكام حكومتي قلمداد

300(

 احكام ثانويه.2
دردباش ـايـن قـانون مـي قانون اساسي مفسر رسمي98به موجب اصلكه شوراي نگهبان

و كـرد قلمداد ماهيت مصوبات مجمع را از جنس احكام شرعيياظهار نظر صريح  در پاسـخه

را از شـمول حكومـت.ا.ق112 اصـلبه استفساريه رياست مجمع تشخيص مـصلحت نظـام،

س مجمـعياين نظر باعث شد تا استفساريه جديـدي توسـط ريـ1.ندانسته است خارج4اصل 

درو اين بار نيز؛ شودتشخيص مصلحت نظام مطرح و الـبقشوراي نگهبـان در مقـام پاسـخ

 قـانون4در چارچوب اصـل(منظور از خلاف موازين شرع«:دكرنظريه تفسيري ديگري اعلام 

و نه با احكام عناوين ثانويه)اساسي و در اين؛ آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد

ت112رابطه صدر اصل نها اجازه تعيين تكليف بـه لحـاظ عنـاوين به مجمع تشخيص مصلحت

.)20/4/1372مورخ، 4872نظريه تفسيري شماره(»ثانويه را داده است

چه احكام تكليفيه خمسه باشد يا سـاير احكـام وضـعيه باشـد« براين اساس احكام اوليه ما

و محرمات تمام اين احكام اوليه بوسيله احكام ثانويه قابل رفع است   اگـر يعنـي. حتي واجبات

چنانچه واجبي باشد براساس قاعده حرج، قاعده لاضرر يا مقدمه لاضرر يا مقدمه واجب بـودن

و ولـي امـر  و هم يا حتي امر فقيه  تمـام اينهـا عنـاوين كـه يا مقدمه حرام بودن يا تعارض اهم

اووثانويه است )1556ص 1380شروح مذاكرات بازنگري قانون اساسيم(.»...دارديه را برميل احكام
2

كه در ظـاهر بـا احكـام تواند بر اين مبنا هرچند حاكم اسلامي مي اوليـه احكامي صادر كند

كه  و تعطيلي احكام ولي فقيه شرعي همخواني ندارد، اما اين امر بدين معنا نيست به الغا  نسبت

كه- هر چند موقت-شرعي كه ادله ولايت فقيه، دلالت دارد به اين معناست  ولايت دارد، بلكه

 تشخيص حكم اهمبه واسطه در صورت تزاحم بين احكام شرعي، فقيه موظف يا مختار است،

ايـن در تاييـد)251-263صص: 1379جوادي آملي،(.فرمان دهد) غير اهم(تعطيلي موقت حكم مهم به

:نمودهاي امام خميني نيز اشاره توان به موارد متعددي از ديدگاهمي نيز نظريه

بنـد سـوم(.»مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد«.1

)3/3/1372مورخ 4575نظريه تفسيري شماره 

 اساسينقانو بازنگري مذاكرات مشروح(.است ديدگاه اين مويد نيز اساسي قانون بازنگري شوراي اعضاي مشابهاظهارت.2

)1514و 1532و 1557و 1558و 840صص، 1380
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د.1 و مجلـس فرمـوده ايشان بارها در حـال...«: انـدر زمان تعارض ميان شـوراي نگهبـان

و حاضر بايـد روي صدور حكم بـر مبنـاي احكـام ثانويـه نيـز مصلحت در حكم ثانويه است،

ج(.»تشخيص صحيح باشد )254ص17صحيفه نورامام،

ا.2 حفظ نظام اموري كه در ...«: اندگلپايگاني اشعار داشته.. ايشان خطاب به حضرت آيت

به خواست  كه ترك يا فعل آن فساد انگيز است نمي شود اسلامي دخيل است يا ضرورت دارد

به همان منوال بماند جنالعالي مطمئن باشيد  به حكم ثـانوي شـرع ...عده اي طرفدار زمينخواران

مي محدوديت آن هايي صورت كه با ترك صـحيفه امـام،(.»... خطرهاي عظيمي در كار اسـت،گيرد

)311ص،15ج

كه در خصوص تبيين ماهيت شرعي مصوبات مجمع تـشخيص نظـام در مقـام نكتهاما  اي

و شوراي نگهبان، مويد و ديدگاه رفع اختلاف ميان مجلس حكومـت داشـتن ايـن موقت بودن

ا مصوبات  بـه تـاريخ5318در نظريه تفسيري شـماره ست بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي

:انعكاس يافته استيزن شوراي نگهبان24/7/1372

و ابطال مصوبه مجمع تـشخيص مـصلحت،ك از مراجع قانون گذاري حق فسخيهيچ«  رد

كه مصوبه تشخيص مـصلحت مربـوط بـه اخـتلاف نظـر شـوراي نظام را ندارد اما در صورتي

و مجلس شوراي اسلامي بود مجلس  س از گذشت زمان معتدبه كـه تغييـر مـصلحتپنگهبان

»...و تصويب قانون مغاير را داردموجه باشد حق طرح

و توسعه اين نظر كههكردچنان افراط برخي از صاحب نظران در بسط به صراحت همه اند

به عنوان مـصاديق حكـم حكـومتي را بـه عنـوان حكـم ثـانوي قابـل توجيـه موارد گفته شده

)103،ص1385رحماني،.رك(.ددانن مي

1احكام اوليه.3

كه اين نظر  در برخـيو مورد توجه واقع شـده در بين صاحب نظران كمتر ديدگاهي است

از سبب اختصاص بخش بديع بودن آن،، با اين حال.هايي مواجه است ها با ضعف بخش هـاي

به خود شده است  با توجه بـه اعتقـاد شـيعه مبنـي بـر بر مبناي اين ديدگاه.صفحات اين مقاله

ا؛حكمت ذاتي موجود در احكام شريعت  و بنـابراين قتـضاء عقـل آن اسـت كـه كليـه مـصالح

كه ماهيتي علي الدوام نياز به دور از محظورات غيـر متعـارف هاي اجتماعي  دارنـد در قالـبو

و موقـت اجتمـاعي شـد احكام اوليه تـامين و آن بخـش از مـصالح گـذرا كـه در چـارچوبه

 
 حالات گرفتن نظردر بدون يعني عادي حالتدرو واقعي مفاسدو مصالحبه توجهبا مقدس شارعكه احكامي.1

 مزيناني،؛ 286،ص2،ج1369 گرجي،.(شودمي ناميده اولي واقعي حكم فرموده مقرر مكلفين براي) حرجو اضطرار(استثنايي

)34،ص1378 شريعتي، قافي،؛29،ص1384 لطفي،؛ 143ص تا،يب
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و ضرورت ها حادث مي و موقـت ثانويـه احكام اسـتثنايي عنوانبه گردند، محظورات استثنايي

شـود تفـاوت ماهيـت اما در اين بين آنچه كمتر مـورد توجـه واقـع مـي.مورد توجه واقع شود

مصالح دائمي مستتر در احكام اوليه با دائم الوجود بودن موضوعات اين احكام در عالم خـارج 

به اين نكته توجه داشت ملاك تقسيم موقت يا دائمي بودن يك حكم، موجود بود. است ن بايد

به علاوه چنانچه موضوع احكام اوليه به هر دليلي در حـال حاضـر هميشگي موضوع آن نيست

به معناي ابطال،  تغيير يا نسخ آن حكم نخواهد بود بلكه همان طور كـه خلـق يـك منتفي باشد

حكم اعتباري نيازمند جعل يا اعتبار از سوي معتبر است معدوم پنداشتن يك حكم اعتباري نيز 

ا مينيازمند .باشد عتبار جديد در حالت سلبي يا ايجابي متعارض

و منفعت قطعي اما در خصوص موضوع تحقيق حاضر يعني معارض دانستن يك مصلحت

مي  به نظر به جاي توجيـه جامعه امروز با احكام شرعي، رسد در مواجه با اين موارد لازم است

به عنوان حكم ثانويه يا حكم حكومتي   شـرعيات به بررسي منـصوص حكم مبتني بر مصلحت

و پرداخته و دلالت نص مذكور دو فرض قابل تـصور خواهـد شود  در صورت اطمينان از سند

:بود

به جهت قلب موضوع در زمان حاضر.1 م،حكم مصرح در نص شرعي مـلح از آنجا كـه

نخواهـد متناسب خود را براي اجراء ندارد منافع مطلوب را بـراي جامعـه مـسلمين بـه همـراه 

مي. لذا اجراي آن حكم با مصالح قطعي مسلمين در تعارض خواهد بود داشت تـوان براي مثال

؛اين حكم در جامعه امروز نـه فقـط بـه كردبه حكم ضمان عاقله در قوانين كيفري اسلام اشاره 

و توجيه عمومي  در.با چالش جدي مواجه اسـت نيز لحاظ اجرايي بلكه حتي در مقام پذيرش

 جهت جبـران،توان گفت كه ضمان عاقله نوعي از مسئوليت جانشين چنين مي تبين اين چالش

به جهت ماهيت خـاص روابـط اجتمـاعي در صـدر اسـلام كه اي جامعـه(خسارت جاني بوده

كه زندگي افراد در غالب بزرگ خانواده  و تداوم يافته بـود خويشاوند محور و قبايل استقرار )ها

و موضوع را مناسب براي اجرايمحل و مصلحت مقصود در جعـل ايـن حكـم و غايت داشته

مي  و واحـد. ده استكر كاملا محقق هـاي حال آنكه در جامعه امـروز بـه جهـت تغييـر روابـط

و منتفي شدن موضوع مناسب اين حكم، ديگر اجراء حكـم  وافـي بـه مـذكور زندگي اجتماعي

و مصلحت مزبور را تامين نمي  آن.نمايدمقصود نبوده  است اين چنين احكـامي فعـلاً پس بهتر

 از دستور كار اجرايي حكومت خارج شوند تا زماني كه موضـوع مناسـب ايـن احكـام مجـدداً

باشودموجود و در زمان حاضر لازم است به منابع چهارگانه فقاهت در نگـاه شـيعه بـه؛ توجه

به شرط  و و بناء عقلا و اقتـضائات جامعـه اسـلامي خصوص عقل  ام بـه اقـد تامين ضـرورات

.گرددقانون گذاري
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توان راهكـارمي دچار تغيير يا منتفي شدن موضوع نشده است حكم منصوص قطعاً اگر.2

 از ادله نقلي در اسـتنباط احكـام برون رفت از چالش مذكور را اين گونه تبيين نمود كه استفاده 

و مقاصـــد شـــريعت تـــابع فهـــم عقلايـــي از از حيــث محتـــوا  مــصالح قطعـــي اجتمـــاع

توجـه بـه«: انـددهكـر ايـن گونـه تبيـين چنين وجاهتي را براي عقل)47،ص1373مرعشي،(.باشدمي

و مجموعه  مي،ي دين مقاصد شريعت كه سند معتبر ديگري مانند عقل در كنـار گاه باعث شود

درو مانع انعقاد عموم يا اط ـشودعموم يا اطلاق سندي چون روايت معتبر مطرح  لاق روايـت

و يكـي. مرحله حجيت شود از آنجا كه درك عقل همانند مضمون روايت سندي است از اسناد

مي  به شمار بر از ادله چهارگانه  مقدم خواهـدآنرود در فرض تعارض با اطلاق يا عموم نص،

،(.شد )47،ص1384عليدوست

و حركت در مسير فقه اهل تسنن نخواهد بود همچنـان كـه به معناي غايت گرايي البته اين

آن«در خصوص مقاصد شريعت تاكيد شـده اسـت  و نـصوص بيـان كننـده  مقاصـد شـريعت

و دليل قرار گيرد نمي اي اسـت تنها ادلـه،منابع استنباط. تواند براي فقيه در استنباط احكام سند

ميكه بيا  و كشفن گر حكم شرعي به مقاصد در استنباط و دائمي فقيه باشد، ليكن توجه دقيق

و منابع معتبر ضروري است  مي. احكام از ادله شود در بـسياري از مـوارد چون اين توجه باعث

مي  كه بدون اين توجه صورت ، 1384عليدوسـت،(.»گيـرد برداشت فقيه از ادله، غير از برداشتي باشد

)147ص

و يافته اين اساس، بر مي عقل شـود نـه از جـنس هاي قطعي عقلي از جنس منابع محسوب

شـيخ طوسـى.باشـد لذا احكام حاصل از اين منبع داراي وجاهت شـرعي مـي،مقاصد شريعت 

به  مى نسبت موجـب) عقلـى اگر چـه(اگر دليلى: گويد جواز تخصيص عمومات به دليل عقلي

ج بـي تـا شيخ طوسى،(.سط آن تخصيص بخورد، بايسته است كه عمومات تو شودعلم  ص1، بـر)327،

هاى حكم عقلى يـا حكـم عقلايـى شمار بسيارى از احكام شرع در زمينه اين اساس بايد گفت 

به ايـن دليـل اسـت كـه عقـلي بخش اساساًو است  و  فراوان از آنها در اين باره ارشادى است

و گاهى بايد، عموم يا اطلاق برخى نصوص مى و يـا در مفـا تواند آنهـا توسـعهد را تضيق كند

و،بدهد و عقلاست، حدود به دست عقل و گستره آنها نيـز بـه زيرا احكامى كه زمام آنها قيود

و عقلا )21،ص3،ج1365خوانسارى،(.مي باشددست عقل

مى نيز شهيد محمد باقر صدر از اجتهاد سازگار ساختن انديـشه اسـلامى كند هدف تصريح

قلمـرو مـسائل اجتمـاعى باشـد، در ايـن هاى زندگى است، چنانچه مدلول نـص در با رويداد

وو نص را از دريچه فهم اجتماعىدصورت باي  بسا چنين چه ارتكاز مشترك ميان مردم فهميد

ن  مي فهمى موجب توسعه يا تضيق و موضـوع يـادح از ايـن امـر بـه تناسـبو شـودص كـم

ص1996الحسينى،(.شود مى )167 م،
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اين در مواجه با نصوص شرعي معارض مـصلحت قطعـي يكـي از ايـن دو راه مـلاك بنابر

:عمل خواهد بود

و اقتـضائات اجتمـاعي تفـسير.1  در صورت امكان نص قطعي با توجـه بـه هـدف حكـم

اشومي و از و مقيد تفسير بتداد .دشخواهد محدود

مي.2 به دليل لبي به درك قطعي عقل، نوبت  دليـل كه صلاحيت تعـارض بـا رسد با استناد

)152،ص1384عليدوست،(.نقلي را دارد

و تبيين  مطلوبانديشهتحليل نظريات پيشين
و همان گونه در سطور پيشين گفته شد در رويكرد اول بر اسـاس ايـستا پنداشـتن احكـام

و دوگانه تصور  و اختيارات ولـي نمودن موازين شرعي و مجتهدين از صلاحيت شوؤن مراجع

 اسـتناد بـه حكـم، تنها مجراي تمشيت امور جامعه مسلمين در مواجهه بـا ايـن تعـارض،فقيه

و اطلاق اختيارات ولي فقيه پنداشته شده است  معتقدنـد ولـي قائلين به اين رويكـرد. حكومتي

به جهت اطلاق اختيارات، حكم اوليه يا ثانويه معارض با مصلحت امروز جامعـه فقيه حق دارد

.عطيل نمايدترا موقتاًًًً

و مشروعيتاگرچه اصل و تاسيس و مجراي تـشكيل  حكم حكومتي از مسلمات فقه شيعه

درمي در عصر غيبت كارآمدي حكومت اسلامي باشد ليكن تمـسك بـه نهـاد حكـم حكـومتي

توجيه ماهيت شرعي مصوبات مجمع تشخيص مـصلحت نظـام در مقـام رفـع اخـتلاف ميـان 

و شوراي نگهبان واجد اير ميمجلس .باشداداتي

و نياز اولاً به مصالح اجتماعي از؛ لزوم توجه و هاي مـردم در قـانون گـذاري امـري مـسلم

باشد ليكن اهميت كارآمد در راستاي ارائه نظريه مطلوب حكومت ديني مي قانون گذاري لوازم 

و مقـررات   اين نكته نـافي ضـرورت عملكـرد ضـابطه منـد حاكمـان دينـي در وضـع قـوانين

 در حقيقت شرط بقاء مشروعيت حكومت ديني، پايبندي به ضوابط شـرعي در همـه.باشدنمي

كه اهل تـسنن بـر امور از جمله جزئي ترين موارد حكمراني مي باشد بنابراين نمي توان آنچنان

به حاكم  و تامين مصالح امروز، اسلامي اختيار)حكومت(سر دوراهي پايبندي به ضوابط شرعي

ا  و ارائـه پاسـخ بـه؛ودشدند، عملكرعطا مطلق  بنابراين تـلاش بـراي يـافتن مجـراي تحليـل

و ثانويه شرعي جهت تامين توامـان مـشروعيت موضوعات مستحدثه در چارچوب احكام اوليه

ميو كارآمدي قوانين در حكومت ديني امري اجتناب ناپذير   در غير ايـن صـورت رسد؛به نظر

بي ضابطه حكمرانا شدبه حكومت و سيال شدن ضوابط شرعي گرفتار خواهيم ون  اگـر گفتـه؛

و مبتني بر حاكميت حكومت،شود پذيرش اين ايده و شريعت را به حكومـت ديـن داران  دين

ازكرمتشرعين تبديل خواهد . نخواهد بودوجهد خالي
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كه مـوازين شـريعتش ثانياً ؛ چگونه ممكن است ديني ادعاي خاتميت داشته باشد در حالي

و منافع پيروان خود نيـست؟ آيـا لازمـه ادعـاي جامعيـت جـز بـه لحـاظ كـردن جامع مصالح

و جهت گيري كلي اساساً مقتضيات زمان در غالب موازين شرع است؟  به معناي قواعد  موازين

چه تفاوتي با موضوعات استقرار احكام دارند؟ آيا شايسته است شريعت مدعي جامعيت، تامين

و موقـت يـا در قالـب اختيـارات را تمامـاً مصالح پيـروان خـود  در قالـب احكـامي اسـتثنايي

جستجو نمايد؟ در نهايت اگر حكومت را فلسفه عملي احكام شرعي بدانيم حاكمان فوق العاده

به يـك اصـل تبـديل شـده  و نقض احكام شرعي آن هم در يك گستره وسيع كه چگونه ترك

مياست   باشد؟ قابل پذيرش

كه ادعا شود احكام حكومتي؛ثالثاً به، در صورتي و عمل  خود بخشي از احكام شرعي بوده

ميآن رافع مسئوليت شرعي مي : باشدباشد اين گزاره از دو حيث محل اشكال

به تبيين حكم حكـومتي پرداختـه.1 و بزرگاني كه  انـد بـه وضـوح با دقت در عبارات فقها

و در راسـتا ملاحظه خواهيم نمود و ثانويـه بـودن موافقـت بـه عنـوان شـرطي احكـام اوليـه

. احكام حكومتي تصريح شده استمشروعيت 

و ثانويهي برخي دستور مصلحت گرايانه انچهچن.2 ولي فقيه را با اين معارض احكام اوليه

به منظور حفظ حكومت اسلامي بوده از موازين مستقل شرع محـسوب نماينـد بايـد  كه توجيه

توان اين گونه دستورات ولي فقيـه را در راسـتاي اطمينـان از اسـتمرارمي پرسيد آنگاه چگونه 

مي؟شرايط رهبري مورد نظارت قرار دهند  كه رهبـري ايـن اين ايراد آن هنگام بيشتر رخ نمايد

به شخص يا نهاد ديگري تفويض نمايند آنگاه حتي ولي فقيه نيز نمي  تواند معياري صلاحيت را

ا  كه مصلحت در در اختيار ين شخص يا نهاد جهت نظارت بر عملكرد داشته باشد به خصوص

و موازين فقه  و تشخيص آن كاملاًينگاه قائلين به اين ديدگاه مسبوق به متون  در اختيـار نبوده

از.باشدمي مقام اعمال كننده اين صلاحيت و نهي اين امر مغاير ضرورت اجراي امر به معروف

به حاكمان در جامعه  و نتيجهمنكر نسبت و كـرد اي جز شـناور اسلامي بوده ن مـوازين شـرعي

 در بلند مدت قوانين موضوعه ماهيتي متفـاوت چه بسا احكام فقهي نخواهد داشت تا جايي كه

و ثانويه شرعي و احكام اوليه .داشته باشدمي تواندو بيگانه با موازين

م،رابعاً فزب با لحاظ اين نكته كه مصوبات به تاييد ولي  ايـن نظـر رسـد پـذيرش قيه نمـي ور

م اي جز عملكرد شبهه انگيز مجمـع نتيجهوور شدهزبمنجر به نفي هرگونه نظارت بر مصوبات

.تشخيص مصلحت نظام در برنخواهد داشت

، بـه مثابـه بنيـان مـشروعيت بنابر مراتب فوق ضمن تاكيد بر جايگاه ويژه حكـم حكـومتي

و مقررات و الزام آور كليه قوانين رسـد به نظر مـي، در جمهوري اسلامي ايرانو فرامين بخش



 1390 زمستان،4شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 306

توجيه ماهيت شرعي مصوبات محل بحث در قالب نظريه حكم حكومتي چندان مطابق اصـول

و عقليو موازين .ستني شرعي

به احكام ثانويـه تنهـا مجـراي ممكـن در پـذيرش مـصالح قطعـي در رويكرد دوم تمسك

و مبهم،. است معارض با احكام اوليه شرعي شناخته شده   اين نظر بدون هر گونه بحث پيچيده

به شمول حكومت اصـل مصوبات مجمع را منطبق بر موازين شرعي تفسير مي و با توجه نمايد

و همچنـين تعريـف معيارهـاي خـاص در تعيـين  چهارم قانون اساسي بر اين گونـه مـصوبات

رت بر اين گونه مـصوبات عناوين احكام ثانويه در خصوص برخي موضوعات امكان بالقوه نظا 

و سوء استفاده ميو جلوگيري از اشتباهات .آورد هاي احتمالي را فراهم

:باشدليكن علي رغم نكات مثبت فوق اين ديدگاه واجد دو ايراد اساسي مي

ميياحكام ثانويه داراي عناوين.1 باشد كه تنها در صورت تعـين آن عنـاوين خاص در فقه

مي  به.نمودبت از احكام ثانويه توان صح بر موضوعات و به علاوه توجه عملكرد مجلـس رويه

و مراحل بررسي موضـوع در مجمـع تـشخيص مـصلحت  در مقام اصرار بر مصوبه مغاير شرع

مي نظام،  نبـوده چندان به دنبال احراز عناوين احكام ثانويه در مسئله مزبورنهادهاي نمايد اثبات

.و نيستند

 كـه مربـوط بـه اوضـاع يـا شـوديه بـه احكـامي اسـتثنائي اطـلاق مـي احكام ثانو ماهيتاً.2

و ناپايدار مي و اعتبار اين احكام موقت در.باشدموضوعات نامتعارف بوده  حال آنكه بـا دقـت

و ماهيت بعـضاً و كثير مجمع از يكسو  دائمـي برخـي از آنهـا از سـوي ديگـر مصوبات متعدد

و موقت بودن همه مص و چـه بـسا قابـل وبات شروط استثنايي بودن مجمع چندان قابل تحقـق

.رسدتصور به نظر نمي

به نظر مي و اعتبـار همـه آيد استناد به احكام ثانويه نميبنابر مراتب فوق توانـد مـشروعيت

.مصوبات لازم در تامين اقتضائات امروز جامعه اسلامي را فراهم آورد

م صوبات مذكور؛ اگرچه اين ديـدگاه اما در خصوص رويكرد سوم يعني حكم اوليه دانستن

و حفظ وجاهت شرعي حكومت جمهوري اسـلامي ايـران در  به كارآمدي فقه تا حدود زيادي

هـاي نظـام تامين نيازهاي اجتماعي منجر خواهد شد ليكن نبايد با افراط در توجيه همه چـالش 

به حق احكام ثانويه در  به عنوان حكم اوليه از ظرفيت  چشم پوشـي فقه قانون گذاري موضوعه

به هيچ عنوان نمي نمود كه توان تحقق عنـاوين منجـر بـه احكـام ثانويـه از جملـهبه خصوص

و فوق العاده در برخي از مصوبات مجمع تشخيص مـصلحت نظـام  و ماهيت استثنايي اضطرار

همچنين نبايد در احراز قطعيت مصالح معارض با نصوص شـرعي مـسامحه. را ناديده انگاشت 

جزه اين امر نتيجه چراك كرد و گسستگاي  شـرعيي موازين فرو ريخن بنيان مرصوص شريعت

.نخواهد داشت



 307 قانون، مشروعيت، كارآمدي

به نظر مي  مغـاير، مواردي كه مصلحت مد نظر مجلـس استرسد شايسته بنابر مراتب فوق

به دو گروه تقسيم كه مـاهيتي شوداحكام اوليه شرعي تشخيص داده شده، ؛ گروه اول مصالحي

و موقتي و استثنايي  دارنـد كـه در چـارچوب عنـاوين خـاص احكـام ثانويـه بـه نحـو موقـت

و گـروه دوم آن بخـش از نمـود توان در خـصوص ايـن مـوارد قـانون گـذاري فوق العاده مي

كه اولاًمي را در بر مصالحي و ثانياً گيرد و دائمي دارند  در چـارچوب عنـاوين ماهيتي متعارف

اقتضائات زمـانبه باشند در اين موارد لازم است با توجه نمياحكام ثانويه شرعي قابل پذيرش

و توسـعه قلمـروي عقلي به عنوان منبعي مستقلدليلو تاكيد بر   كـه صـلاحيت تفـسير، تـضيق

باشد، امكان تصويب اين مصالح را در غالب يكي از مـوارد ذيـل منصوصات شرعي را دارا مي

:فراهم آورند

و احكام شرعي مغاي.1 به نحوي تفسير متون  كه مصلحت قطعي موجود را نيز شامل شودر

.شود

به دليل لبي معتبر موجود در قضيه.2 و تخصيص حكم شرعي مذكور . تضيق

و دگرگـوني.3 به جهت تحولات اجنماعي موضوع حكم دچار چنان تغييـر در صورتي كه

ان موضـوع را تـو باشـد مـيه كه اجراي حكم مذكور وافي به مقـصود شـارع مقـدس نمـي شد

و بر اساس موازين عقلي  يكي از منابع فقهي(موضوعي مستحدثه انگاشت بـا تكيـهو) به عنوان

به آن قانون گذاري بر شئون ولايي حاكم اسلامي  .دنمونسبت

و در پايان كه با تامل در مطالب پيش گفته 91بر اساس مـدلول بنـد يـك اصـل از آنجايي

و مسائل روز آگاه بودن به مقت"قانون اساسي  از شرايط عضويت فقها در شـوراي"ضيات زمان

م مي باشد؛ينگهبان و ارزيابي مـصالح به نظر آيد توجه به مصالح نظام در مرحله قانون گذاري

مي ذاتيجامعه در چارچوب اجتهاد پويا از وظايف   بـراين اسـاس.باشـد فقهاي شوراي نگهبان

و زمينه سازي بـراي واگـذاري مذكورم اين وظيفه كوتاهي فقهاي وقت شوراي نگهبان در انجا

به نظر مي ا.رسـد اين صلاحيت به مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل انتقاد ... حـضرت آيـت

 بـازنگري شـوراي امامي كاشاني از فقهاي وقت شوراي نگهبان نيز در جريان مشروح مذاكرات

ا قانون اساسي با انتقاد از و حكومتي رويه سابق شوراي نگهبان كه در به احكام ثانوي ظهار نظر

به وصيت نامه امام خميني اند،امعان نظر نداشته  را)ره( با استناد و تاييد مـصالح وظيفه بررسي

)836ص1380مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي(.دانسته اندشوراي نگهبان فقهاي بر عهده 

 برآيند
به وضوح در شرعي مصوب وجاهتبنابر آنچه گفته شد ات مجمع تشخيص مصلحت نظـام

و شوراي نگهبان قابل دفاع مي به نظر مـي نمايدمقام رفع اختلاف ميان مجلس ديـدگاه رسـدو
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كـه ضـمن تفكيـك قائـل شـدن بـين آن اسـت مزبـور در تبين ماهيت شرعي مصوبات انصب

و موقت، مصوبات نـوع  و مصوبات مبتني بر مصالح گذرا  اول مصوبات مبتني بر مصالح دائمي

در.نمـاييمو نوع دوم را از سنخ احكام ثانويه شـرعي قلمـداد،را از جنس احكام اوليه شرعي

به اقـسام مختلـف مـصالح اجتمـاعي، ضـرورت،حقيقت  اين ديدگاه ضمن واقع نگري نسبت

و البتـه.دنماي ـمـي را ممكنتعي شر احكامپاسخ گويي به نياز هاي اجتماعي در قالب موازين

به هيچ عنوان در پي اين نكته اس  تخطـي هـاي موجه نمودن اسي مفروض است كه اين ديدگاه

 بنابراين هرگونه تصميم گيري مجمع در مقـام.باشداحتمالي مجمع در انجام وظايف خود نمي 

و شوراي نگهبان لازم است اصول حاكم بر استنباط احكـام در چارچوب،رفع اختلاف مجلس

و ثانويه   در غير اين صورت اين مصوبات فاقد وجاهت شـرعي بـوده رد؛شرعي انجام پذي اوليه

به موجب اصل چهـارم قـانون اساسـي مـصوبات و فقهاي شوراي نگهبان موظف خواهند بود

.نندك را ابطال مزبور
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